
موشکولو
•  شهرام شفیعی

•   تصويرگر: سید میثم موسوی

لبخندک

	 مُربّا 	
دکتر از موشکولو پرسید: »تو مرباّ را با 

کره می خوری یا با خامه؟« 
موشکولو گفت: »با هیچ کدام! من مرباّ 

را با انگشت می خورم!«

هزار پا
هزار‌پا به موشكولو گفت: 

»من پادرد دارم. يك كم پايم را مي‌مالي؟«
موشكولو پرسيد: »كدام پايت درد مي‌كند؟«

هزارپا گفت: »هر هزارتايش!«

ذرّه بین
از موشکولو پرسیدند: »به مگسی که از پشت 

ذرّه بین به ما نگاه کند، چه می گوییم؟«
جواب داد: »می‌گوییم سلام خرمگس!«

تخم‌مرغ
تخم‌مرغه مي‌لرزيد.

پرسيدند:»چي شده؟«
گفت: »خواب ديدم نيمرو 

شدم.«           
                 طاهره خردور

لباس راحت
لاك‌پشته لاكش را درآورد و 
گفت: »آخيش...حالا مي‌توانم 

با لباس راحت توي خانه 
بگردم!«               

   شكوه قاسم‌نيا                 

      شكمو
بادكنك كوچولو خيلي شكمو 
بود. هي‌ مي‌گفت:»من‌گُشنمه.«

 مامانش تلُمبه راگذاشت 
توي دهنش و گفت:»بخور تا سير 

بشوي!«  
 محمد رضا شمس

فيل و مورچه
مورچه خوابيد رو زمين، به فيله گفت: 

»بي‌زحمت پشتم را لگد كُن 
تا خستگي‌ام دربرود!«

                  ناصر كشاورز
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